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اقتصاد

چالش « ترس و شرم» 
در مصاف بیماري

اینــک با چنیــن تابلویي از «چالش ترس و شــرم 
در مصاف بیمــاري» نیم نگاهي به احــوال جامعه و 
بخش هاي گوناگون کشــور بیندازیم. اگــر پیامدهاي 
بي اعتنایــي به بیماري فردي، دســت بالایش بر ســر 
خود شــخص و بســتگان نزدیک او آوار مي شود، اما 
بیمــاري اجتماعي ماننــد بختک، گریبان سرنوشــت 
ملت و کشــوري را مي چســبد. خواه بیــان این نکته 
کســاني را دلخور کند یا نه، اما واقعیت این اســت که 
نه تنها در این ســال ها بلکه از همان آغاز شکل گیري 
جمهوري اســلامي، همواره ســایه «ترس و شرم» در 
برخورد با پذیرش و درمــان بیماري هاي خرد و کلان، 
شخصي و شخصیتي، فردي و نهادي، همه در عرصه 
عمومي، عامل انــکار یا پنهــان کاري و کوچک نمایي 
آنها بوده اســت. با نام هایي مســتعار، از این دســت؛ 
پرهیز از ســیاه نمایي، خودداري از تضعیف مســئولان 
و... ســبب شــده نتوان از بیماري، ناخوشــي، ناتواني، 
نارسایي، کژوکوژي و اشتباه - حتي سهوي و ناخواسته 
- مدیران ســخن به میان آورد. انگاري نوعي عصمت 
بي نام ونشــان گرداگــرد آن حلقه زده کــه اگر بگویي 
فلان جاي کار، نادرســت، ناحق و نارواست یا به لحاظ 
تخصصــي ایراد دارد، عرش باورهــاي مردم مي لرزد، 
لابد! این اســت که اگر در گوشه اي از روزنامه اي حتي 
به اشــاره خبري هشــدارگونه از نشانه هاي وجود یک 
آفت یــا بیماري داده شــود، به جاي آنکــه اورژانس 
دســتگاه هاي درمانگر، براي انتقال بیمــار و درمان او 
وارد عمل شــوند، حتي اگر نیاز به جراحي دارد، سراغ 
آن هشــداردهنده مي رونــد کــه چرا؟! جالب اســت 
نظام هاي سیاسي توســعه یافته عرفي در جهان نیز با 
انواع بیماري، ناخوشي و چالش هاي گوناگون سیاسي، 
اجتماعــي و اقتصادي دســت وپنجه نــرم مي کنند و 
شیپور رســوایي فساد بالاترین مقام هاي دولتي شان در 
گستره افکار عمومي نواخته مي شود و سروکارشان به 
دادگاه و زندان مي کشــد اما بنیان ساختار سیاسي شان 
تکان نمي خورد. چرا آنجاها از ترس و شرم در مصاف 
بیماري هاي عفوني سیاســي، اقتصــادي و اجتماعي 
خبري نیســت؟ مهم ترین پیامد این الگوي برخورد از 
موضع «ترس و شرم» با بیماري هاي گوناگون در کشور 
ما، علاوه بر وخیم ترشــدن و متاســتازدادن و فراگیري 
سیســتمیک و ســخت تر و پرهزینه تــر شــدن درمان، 
گره خــوردن زلف بنیان باورها و ارزش هاي مورد قبول 
مردم به امور اعتباري اســت و نگرانــي از تاب و توان 
کالبد جامعه و ساختار سیاسي آن براي بهبود و بازیابي 
سلامت. شــاید برخي در پاســخ این نوشته فهرستي 
بالابلنــد از پیگیري هاي برخي دســتگاه هاي نظارتي 
و برخوردهاي قاطع دســتگاه قضائي بــا متخلفان و 
مفسدان ارائه دهند. اما، واقعیت این است که بسیاري 
از اینهــا مصــداق «نوشــدارو پس از مرگ ســهراب» 
اســت؛ رفتاري از جنس واکنش هاي برانگیخته از تب 
و تاب هاي مقطعــي و به اصطلاح، اقدام ضربتي.  به 
گمان این قلم، نخســتین گام براي خلاصي از چالش 
«تــرس و شــرم» در برخورد با بیماري هــاي گوناگون 
موجود در ساختار و سازوکارها و عملکرد دستگاه هاي 
اداره کننده کشــور این اســت که بپذیریم هیچ شخص 
حقیقي یــا حقوقي، مصون از خطا، کژراهه، فســاد و 
بیماري نیست. درست برعکس آنچه تاکنون گفته ایم 
و القا کرده ایم و خودمان هم باورمان شده که جامعه 
ما، نظام ما، متولیان ما، ســازوکارهاي اداره کشــور ما، 
از اســاس، تافته هاي حریربافته اي هستند سواي همه 
عالم کــه در آن اثري از کژوکــوژي نخواهي یافت! و 
گام دوم این اســت که از افشاي بیماري، دچار ترس و 
شرم مرگ یا رسوایي نشویم.  با چنین رویکردي، درمان 
بیماري را به تشــخیص و صلاحدید پزشک متخصص 
واگذار خواهیم کرد، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

چرا اروپایی ها نمی توانند ایران را 
به آمریکا ترجیح دهند؟ 

روابط ایران و اتحادیه اروپا در چند ســال اخیر  �
همواره دســتخوش تغییر و تحولات بسیاری بوده 
اســت. با وجود پتانســیل ها و زمینه های متعدد 
همــکاری بین اهالی ســرزمین پارس و ســاکنان 
قاره ســبز، محدودیت ها و وابستگی  های سیاسی 
و اقتصــادی اروپا به آمریکا، مانع روابط پایدار بین 

تهران –بروکسل شده است.
پس از برجام و ســفرهای بی شــمار مقام های 
اروپایی، امید به اســتحکام روابط اقتصادی ایران 
و اروپا پررنگ شد؛ اما پشــت کردن رئیس جمهور 
ترامپ به قواعد توافق هسته ای وین، همه چیز را 

برای ایران و اروپا در هاله ای از ابهام برد.
همان طور کــه می دانید به نوعــی کل روابط 
انســانی، اجتماعی و بین الملل بر اســاس قواعد 
بــازی پیش می رود و کیفیت ایــن روابط را قدرت 
سیاســی و اقتصادی طرفین مشخص می کند. اگر 
اقتصاد را یک متغیر وابســته به سیاست خارجی، 
متصور شــویم آنگاه می توانیم شــاهد استمرار و 

پایداری روابط در همه زمینه ها باشیم.
 دنیــای کنونــی، دنیای خرید و فروش اســت 
و در دنیای خرید و فروش، هرجا ســود بیشــتری 
وجود داشــته باشــد، افراد، جوامع، دولتمردان و 
حکومت ها به همان ســمت پیش می روند. البته 
نباید سود را فقط در مسائل مالی و اقتصادی دید 
و این ســود می تواند جنبه های دیگری هم مانند 
روابط سیاســی، فرهنگی و اجتماعی نیز داشــته 
باشــد کــه البته بازهــم در نهایت به ســودهای 
مالــی و اقتصــادی منتهی می شــوند. این همان 
به جــای منافع  درنظرگرفتــن منافــع حداکثری 

حداقلی است.
 مثــال بــارز آن هم مواجهــه اروپا بــا ایران و 
آمریکاســت که بزرگ ترین اتحادیه اقتصادی دنیا 
ترجیــح می دهد به جــای روابط محــدود خود با 
کشــوری مثل ایران، شریک بزرگ امنیتی، سیاسی، 
نظامی و اقتصادی خود در آن ســوی آتلانتیک را 

راضی نگه دارد.
 همین حالا که نگاهی به اینستکس (ساز و کار 
مالی ویــژه اتحادیه اروپــا با ایــران) می اندازیم، 
تمــام محدودیت های آن، نه حاصل «زرنگ بازی» 
اروپایی هــا که به دلیل بســته بودن دستشــان در 
مقابل آمریکاست. در واقع فکت ها و شواهد نشان 
می دهند اروپا بســیار مصمم اســت که به خاطر 
برجام هم شــده، روابط خود را با ایران حفظ کند؛ 
امــا در هم تنیدگی اقتصاد اروپا بــا ایالات متحده، 
مانــع اســتقلال مطلوب قاره ســبز در سیاســت 

خارجی می شود.
از ســوی دیگر، باید بگوییم اروپایی ها، به ویژه 
مردم این قاره، همیشــه از اینکــه اتحادیه اروپا و 
دولتمردان شــان دنباله رو آمریکا بوده اند، ناراحت 
بوده و حتی این ناراحتی نه فقط در ســطح مردم 
بلکه در میان اغلب سیاسیون آنها نیز وجود دارد. 
اغلب اروپایی ها دلیلی نمی بینند کشورهای شان با 
قدمت و تمدنی که دارند، دنباله رو سیاســت های 
کشور تازه تأســیس، هرچند پرقدرت، آمریکا باشند 
و احساس زیر ســؤال رفتن اســتقلال کشورشان و 
اتحادیه اروپا، آنها را در این ماجرا آزار می دهد. این 
موضوع تا حــدودی در درگیری های لفظی میان 
دولتمردان اروپا و اتحادیــه اروپا با رئیس جمهور 
جدیــد آمریــکا پــس از برجام مشــهود بــوده و 
اتحادیه اروپا حداقــل در مذاکرات و گفت وگوها، 
مدعی اســت دنباله رو سیاست های آمریکا نیست 
و اســتقلال سیاســی خود را حفــظ خواهد کرد؛ 
اما نکته ای که پیش از این نیز به آن اشــاره شــد؛ 
یعنی تلاش برای حفظ روابطی که منجر به سود 
بیشتری می شــود، دلیلی است که اتحادیه اروپا و 
حتی کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه، در عمل 
دنباله رو سیاست های آمریکا به عنوان قدرت بزرگ 

اقتصاد جهانی باشند.
اگر حجم مبادلات کشورهای اروپایی با ایران و 
حتی کشورهایی را که روابط دیرینه و مستحکمی 
با ما داشــته اند، با حجم مبادلات شان با آمریکا در 
کنار هم قرار دهیم، اصلا قابل مقایســه نیستند و 
حفظ روابط این کشورها با آمریکا اهمیت بیشتری 
نســبت به روابط با ایــران دارد. یکی از دلایل این 
موضــوع، این اســت که در کشــورهای اروپایی و 
غربی تمــام اقتصاد در دســت بخش خصوصی 
اســت و بخش خصوصی نیز اقتصاد خود را برای 
روابط سیاســی و بین المللی که ســودی برایش 
نداشــته باشــد، به خطر نمی اندازد. سیاســیون 
اروپا نیــز اگرچه در مذاکــرات مدعی تلاش برای 
بهترکردن روابط با ایران هستند، نمی توانند نسبت 
به انتظــارات بخش خصوصی خــود در اقتصاد 
بی تفاوت باشــند یا آنها را مجبــور به همکاری با 
کشــوری کنند که در صورت همکاری با آن، سود 
زیادی را که از ارتباط با آمریکا نصیب شان می شود، 
از دســت بدهنــد. البته اروپایی ها ســازوکارهایی 
دارند و بانک هایی نیز مشــخص کرده اند که از آن 
کانال ها بتوانند مبادلات اقتصادی با ایران را انجام 

دهند.
*تحلیلگر ارشــد اقتصاد بین الملل و دانشــجوی 
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شــرق: گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس از وضعیت صنعت ســیمان 
کشور نشــان مي دهد که تولیدکنندگان این بخش، به سیمان تولیدشده 
در ایران چوب حراج مي زنند. رقابت منفي در میان تولیدکنندگان سیمان 
کشــور تبدیل به یك معضل بزرگ براي صنعت ســیمان شــده اســت. 
بعد از حذف ایران از بازار ســیمان عراق، حالا افغانســتان به نازل ترین 
قیمت ســیمان ایران را خریداري مي کند و تولیدکنندگاني که مســتأصل 
هســتند و منابع مالــي کافي در اختیار ندارند، بــراي جلوگیري از بدهي 
بیشــتر، زیر قیمت مصوب محصولات خود را در رقابتي ناسالم به طرف 
افغان مي  فروشند. محصورشــدن ایران در یك جنگ اقتصادي، کشور را 
به ســمت خام فروشي هدایت کرده و به جاي اینکه به صادرات سیمان 
به عنوان یك محصول با ارزش افزوده بالاتر و اشــتغال زاتر فکر کنیم، به 
صدور کلینگر به عنوان یك ماده خام صنعتي روي آورده ایم. کارشناسان 
بــر این باورند که اگر از ایجاد واحدهاي جدید جلوگیري کنیم و بر ایجاد 
تنوع در ســیمان تولیدشده داخل کشور متمرکز شویم همچنین مصارف 
جدیدي براي ســیمان تعریف کنیم، شاید وضعیت این صنعت از حالت 

ورشکستگي فعلي خارج شود.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معــدن مرکز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسلامي در گزارشی با عنوان «آسیب شناسی مشکلات ساختاری 
صنعت ســیمان کشور» با اشاره به وجود ۷۰ کارخانه سیمان با مجموع 
ظرفیــت تولیــد تقریبا ۸۸ میلیون تــن، از غیراقتصادي شــدن تولید این 

محصول در ایران با تکیه بر وام هاي بانکي و یارانه انرژي خبر داد.
بر اســاس ایــن گزارش توســعه صنعت ســیمان مطابــق برنامه 
راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدون توجه به واقعیت های 
اقتصادی کنونی کشــور انجام شده اســت. بنابراین باید در این برنامه 
بازنگري شــود زیرا رسیدن ظرفیت تولید سیمان در کشور در افق ۱۴۰۰ 
به رقم ۹۳ میلیون تن، بحران صنعت سیمان را تشدید خواهد کرد. در 
این گزارش به رقابت منفي میان تولیدکنندگان داخلي ســیمان اشــاره 

شده است.
 ایــن رقابــت منفي باعث شــده که تجار افغانســتاني بــا علم به 
مشــکلات پیش روي صادرات ســیمان مازاد ایران، ایــن محصول را با 
قیمــت ارزان از تولیدکنندگان ایراني خریداري کننــد. در گزارش مرکز 
پژوهش هاي مجلس همچنین به ازدســت رفتن بازار صادرات سیمان 
به عراق به دلیل راه اندازي طرح هاي ســیماني در این کشــور اشــاره 
شــده و راهکار ازدســت نرفتن بازار این کشور، مشــارکت در طرح هاي 
سرمایه گذاري مشــترك اعلام شده اســت؛ همچنین در این گزارش بر 
اصلاح نظام توزیع سیمان تأکید و ورود این محصول به بورس کالا یکي 
از راه حل هاي برون رفت از بحران کنوني اعلام شــده است. کارشناسان 
مرکز پژوهش هاي مجلس پیشــنهاد کرده اند که براي مقابله با بحران 
پیش آمده در صنعت ســیمان و به منظور جلوگیري از بحراني ترشــدن 
وضعیت این صنعت، وزارت صمت از آغاز طرح هاي ســیماني جدید 

که پیشرفت فیزیکي کمي دارند، جلوگیري کند.

 کارخانه هاي سیمان پاي ثابت وعده نمایندگان مجلس
در حالي که براي ســرمایه گذاري در هر صنعتي یك نقشه راه وجود 
دارد که مســیر را براي سرمایه گذاران و علاقه مندان براي فعالیت در این 
حوزه مشــخص مي کند، چه شد که با وجود این نقشــه، به تولید مازاد 
سیمان رسیدیم. آرمان خالقي عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و 
تجارت ایران در این رابطه به «شــرق» مي گوید: با توجه به توان معدني 
و ظرفیت موجود کشــور، بحث ایجاد کارخانه هاي ســیمان برنامه ریزي 
شــد اما نمایندگان مجلس در دوره هایي، ایجاد کارخانه ســیمان را جزء 
وعده هاي انتخاباتي خود قرار مي دادند که در استان و شهرشان کارخانه 

سیمان ایجاد کنند و به این ترتیب امتیاز گرفته مي شد.
بــه گفته خالقــي در دوره جنــگ، به دلیــل اینکه ســیمان یکي از 
تأمین  کننده هاي اصلي ابنیه بود، نســبت به احداث کارخانه هاي سیمان 
احساس نیاز مي شد. ضمن اینکه در آن مقطع مشکلات صادراتي فعلي 
را هم نداشــتیم و ایران مي توانست با توجه به مزیت نسبي (از نظر ماده 
اولیه) که در آن موقع وجود داشــت، به یك هاب منطقه اي براي تولید 
ســیمان تبدیل شــود. او اضافه مي کند: ما مي توانســتیم در کشورهاي 
حاشــیه خلیج فارس با قیمت رقابتي جهان تأمین کننده سیمان باشیم. 
عراق، افغانســتان و جمهوری آذربایجــان کارخانجات کافي براي تولید 
ســیمان نداشتند. عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
درباره دلایل ازدســت رفتن بازار عراق مي گوید: ایرانیان پس از ســقوط 
صــدام در جنگ اقتصادي با ترکیه بازنده بازار عراق شــدند. ضمن آنکه 
بعدها عراقي ها احســاس کردند که وجود کارخانه ســیمان برایشــان 

حیاتي است و اقدام به ساخت کارخانه کردند.
او درباره تاثیر وجود ظرفیت مازاد ســیمان در کشــور بر برداشت از 
ذخایر معدني عنوان مي کند: تقاضاهایي از ســوي قطر براي خرید مواد 
معدني داریم. اتفاقات این چنیني ســبب مي شود که برداشت از معادن 
مرتبط با صنعت ســیمان، با افت مواجه نشــود زیرا مــاده خام را از ما 
مي خرند. خالقي تمرکز ایران روي تولید ســیمان ســفید و خاکســتري 
را اقــدام نادرســتي توصیف مي کند که باید اصلاح شــود زیــرا در دنیا 

سیمان هاي بیشتر و تخصصي تري تولید مي شود. او اضافه مي کند: باید 
براي سیمان بازارهاي جدید مصرف تعریف کنیم. جاده هاي ما همچنان 
آسفالت مي شــود. قیر با شن و ماسه مخلوط و به عنوان پوشش به کار 
گرفته مي شود. در صورتي که کشورهاي دیگر دنیا که مثل ما قیر ندارند، 
جاده را با ســیمان خاص خود مي سازند. این کار به صورت تخصصي و 
فني انجام مي شــود و ما هم مي توانیم همین کار را انجام دهیم. به این 
ترتیب با تغییر برخي رویکردها، بازار مصرف براي سیمان تولیدي ایجاد 
مي شود. البته اعمال این تغییرات به وزارت راه و شهرسازي باز مي گردد.

 سود صفر صنعت سیمان
ســیدمحمد اتابك رئیس انجمن صنفي کافرمایان صنعت ســیمان 
نیز در گفت وگو با «شــرق» گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس در زمینه 

وجود ظرفیت اضافه در صنعت سیمان را تأیید مي کند.
بــه گفته او ایجاد مشــکل در صــادرات و برگرداندن پــول به داخل 
کشور و کاهش بودجه عمراني دولت و ایجاد رکود در اجراي پروژه هاي 

عمراني منجر به کاهش مصرف سیمان شده است.
البته اتابك تأکید مي کند: در صورت خروج از شــرایط رکود و مصرف 
بیشــتر سیمان هم فعلا همین کارخانه هایي که ایجاد شده اند، مي توانند 

نیازهاي داخلي را تأمین کنند.
او درباره وجود رقابت منفي در میــان تولیدکنندگان ایراني مي گوید: 
ظرفیت تولید داخلي ســیمان ۸۵ میلیون تن است در حالي که مصرف 
ســیمان به ســختي به ۶۰ میلیون تن مي رســد. به این ترتیب ۲۰ تا ۲۵ 
میلیون تن ظرفیت مازاد داریم. مازاد عرضه باعث مي شود که سیمان با 

یك تخفیف اساسي به فروش رود.
به اعتقاد رئیس انجمن صنفي کارفرمایان صنعت سیمان در گزارش 
مرکــز پژوهش هاي مجلس به تفــاوت هزینه هاي تولیــد در نیمه اول 
امســال نسبت به نیمه دوم سال جاري توجهي نشده است در حالي که 
این هزینه ها کاملا با یکدیگر متفاوت اســت و اثــرات تغییر قیمتي نیمه 
دوم سال، به زودي وارد حساب هاي دفتري واحدهاي تولید سیمان شده 

و آنها را وارد حاشیه ضرر خواهد کرد.
او ادامه مي دهد: در شــش ماهه دوم سال، قیمت تمام شده کارخانه 
ســیمان نزدیك بــه ۵۰ درصد بالا رفته اســت. این در حالي اســت که 
کارخانه هایي که باید هر تن ســیمان خــود را ۱۶۰ هزار تومان به فروش 

برسانند، محصول خود را ۲۰ درصد زیر قیمت مصوب فروخته اند.
اتابك مي گوید: ســود صنعت سیمان صفر شده است. در این شرایط 
به کارخانه هایي که بدهي هاي ارزي دارند، فشــار بیشــتري وارد خواهد 
شــد و ممکن اســت فروش زیر قیمت محصول سبب شــود که آنها از 

چرخه تولید خارج شوند.
او یادآوري مي کند: اغلب کارخانه هایي که تازه ساز هستند بدهي هاي 
ارزي دارنــد اما صرفا ایــن کارخانه ها داراي چنین بدهي هایي نیســتند. 
خرید لوازم خارجي نیازمند مصرف ارز اســت که این مسئله روي قیمت 

تمام شده سیمان تأثیر زیادي خواهد داشت.

شــرق: بالاي ۵۰ درصــد؛ این نرخ شــاخص فلاکت 
اســت که براي اولین بار در دولــت روحاني، در پاییز 
سال جاري به بالاي ۵۰ درصد رسیده و افزایش شدید 
تورم و کاهش نرخ رشــد اقتصادي، نیروي پیشــران 
آن بوده انــد. با این حال نرخ ۵۲٫۸درصدي شــاخص 
فلاکت فعلي هنوز تا رســیدن به نرخ شاخص فلاکت 

در سال هاي پایاني دولت احمدي نژاد فاصله دارد.
 شاخصي براي سنجش فلاکت

این شاخص که نخستین بار در دهه ۱۹۶۰ میلادي 
توســط اقتصادداني به نام «آرت اوکــن» براي ارائه 
تصویري از وضعیت اقتصاد آمریکا به رئیس جمهوري 
وقت، لیندون جانســون معرفي شــد، با محاسبه یک 
فرمول ساده به دســت مي آمد. در آن زمان تنها نرخ 
تورم سالانه هر کشور با نرخ بي کاري آن جمع مي شد 

و به این ترتیب شاخص فلاکت به دست مي آمد.
با گذشت زمان اما این فرمول بارها مورد ویرایش 
قــرار گرفت تا اینکــه امروزه عدد این شــاخص براي 
هر کشــور از مجموع نرخ بــي کاري، نرخ تورم و نرخ 
بهره وام ها منهاي درصد تغییر سرانه تولید ناخالص 
داخلــي به دســت مي آیــد. هرچه عدد (نمــره) این 
شاخص بزرگ تر باشد، میزان «فلاکت» آن کشور بالاتر 

است.
با بررســي رابطــه میان بي کاري و تــورم مي توان 
عملکرد اقتصادي یك سیســتم را تــا حدودي مورد 
ارزیابي قرار داد چراکه دو شــاخص اشتغال و قدرت 

خرید نمــاد اصلي معیشــت یك 
جامعه است. بررسي دوره ۱۷ساله 
ایــن دو شــاخص نشــان مي دهد 
نرخ بي کاري بین ســال هاي ۱۳۸۰ 
تا ۱۳۹۷ بیــن ۱۰٫۳ تا ۱۴٫۲ درصد 
در نوســان بوده که بیشــترین رقم 
مربــوط به ســال ۱۳۸۰ بــا ۱۴٫۲ 
درصد و کمترین آن مربوط به سال 
۱۳۸۳ بــا ۱۰٫۳ درصد اســت. در 
ســال هاي ۱۳۸۰، ۱۳۸۴، ۱۳۸۸ و 
۱۳۸۹، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ بي کاري 
بالاتــر از نرخ تورم بوده اســت. از 
سوي دیگر بر اساس آمار ارائه شده 
توســط بانك مرکزي بیشترین نرخ 
تورم در دوره بررسي شــده مربوط 
به سال ۱۳۹۲ برابر ۳۴٫۷ درصد و 
پایین ترین نرخ تورم مربوط به سال 

۱۳۹۵ است.
اولین  بــراي  فلاکت  شــاخص 
بار در دهه ۷۰ میلادي توســط دو 
اما روش  اقتصاددان مطرح شــد. 
ایــن دو براي محاســبه شــاخص 
فلاکت با یکدیگر فرق داشت. آرتور 

اوکان از روش ســاده ترکیب دو شاخص نرخ بي کاري 
و نرخ تورم استفاده مي کرد که به صورت یك ترکیب 
خطــي معمولي تهیه مي شــود. به ایــن صورت که 
شــاخص فلاکت مجموع دو شاخص نرخ بي کاري و 
نرخ تورم اســت. اما رابرت بارو از ترکیب دو شاخص 
تولید ناخالص داخلي و نرخ ســود بانکي، شــاخص 

فلاکت را تعیین مي کرد.
برخــي اقتصاددانان رابطه اي قوي بین شــاخص 

فلاکت و نرخ جرم و جنایت قائل هســتند و در برخي 
از کشــورها شــاخص فلاکت به عنوان یك شــاخص 
پیش نگر براي نرخ جرم و جنایت شــناخته مي شود. 
در ســال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ بیشترین مقدار شاخص 
فلاکت در ســال ۹۱ با ۶۴٫۴ واحد درصد و کمترین آن 

مربوط به سال ۱۳۹۵ با ۲۴٫۸  واحد بوده است.
 تأثیر برجام بر شاخص فلاکت

شــاخص فلاکت نمادي است که وضعیت رفاه 

جامعه را در یک نماي کلي نشــان مي دهد. از روي 
تغییرات این شــاخص که از رابطه نــرخ بي کاري، 
تــورم، نرخ بهــره بانکي و نرخ رشــد اقتصادي به 
دست مي آید، مي توان فهمید چقدر معیشت مردم 
راحت یا سخت تر شده است و همین شاخص است 
که تا حــدود زیادي فشــار اقتصادي واردشــده بر 
جامعه را نشان مي دهد. در بررسي شاخص فلاکت 
در دو دهه گذشــته فشــاري که بــه زندگي مردم 
وارد شــده به خوبي در ســال هاي ۹۱ و ۹۲ نمایان 
اســت و حاصل این فشار شــدید را نیز مي توان در 
حضور گســترده مردم در انتخابــات ۹۲ براي تغییر 
سیاســت هاي کلان سیاســي و امور خارجي کشور 
مشــاهده کرد. پس از آغاز بــه کار دولت روحاني و 
توافق برجام اما شــاخص فلاکت به سرعت رو به 
کاهش نهاد و با کاهش نرخ تورم، نرخ بهره بانکي 
و افزایش نرخ رشد اقتصادي به مدد فروش دوباره 
نفت، بــه ارقام شــاخص فلاکت در پایــان دولت 
خاتمي نزدیک شــد. با خروج آمریکا از توافق ایران 
و ۵+۱ اما بار دیگر شاخص فلاکت حرکت صعودي 

خود را از سر گرفت.
 یک رکورد براي دولت روحاني

نگاهي به آمارهاي اقتصادي در پاییز ۹۷ نشــان 
مي دهد افزایش شــدید تورم از ۹٫۶ در ســال ۹۶ به 
۲۳٫۵ در پاییــز ۹۷ در کنار کاهش نرخ رشــد تولید 
ناخالــص داخلي از ۳٫۷ درصد در ســال ۹۶ به ۰٫۴ 
درصــد در پاییــز ۹۷ باعــث 
افزایش شدید شاخص فلاکت 
نســبت به ســال گذشته شده 
بهره  نرخ  درحالي که  اســت. 
بانکي نســبت به سال گذشته 
تغییري نکرده و نرخ بي کاري 
نیز کاهش بسیار اندکي داشته 
است؛ این افزایش دو شاخص 
دیگر باعث شد تا نرخ شاخص 
فلاکــت از عدد ۳۶ در ســال 
۹۶ بــه عــدد ۵۲٫۸ در پاییــز 
۹۷ برســد. عددي که نشــان 
مي دهد فشارهاي اقتصادي بر 
معیشت خانوار در سال جاري 
به شــدت افزایش یافته و به 
پایاني دولت  شرایط سال هاي 
احمدي نژاد نزدیک مي شــود. 
بنابراین با ایــن اعداد مي توان 
گفت دولت روحاني در زمینه 
شــاخص فلاکت یــک رکورد 
جدیــد براي خــود ثبت کرده 
که هنــوز به پاي رکورد دولت 

احمدي نژاد نرسیده است. 

 فرزین حقدل* 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مشکلات ساختاری صنعت سیمان کشور را  آسیب شناسی و بررسی کرد
چوب حراج به سیمان 

سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
*1397

نرخ تورم (درصد)
11,4
15,8
15,6
15,2
10,4
11,9
18,4
25,4
10,8
12,4
21,5
30,5
34,7
15,6
11,9

9
9,6

23,5

نرخ بی کاري (درصد)
14,2
12,8
11,8
10,3
11,5
11,3
10,5
10,4
11,9
13,5
12,3
12,1
10,4
10,6
11

12,4
12,1
11,7

نرخ بهره وام (درصد)
23
22
21

13,5
16
14
12
12
12
14
15
15
15
22
21
18
18
18

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (درصد)
3,3
7,5
6,8
4,8
5,7
6,6
6,7
0,8
3

5,8
4,3

-6,8
-1,9

3
-1,6
11
3,7
0,4

شاخص فلاکت (واحد درصد)
45,3
43,1
41,6
34,2
32,2
30,6
34,2
47

31,7
34,1
44,5
64,4
62

45,2
45,5
28,4
36

52,8

شاخص فلاکت در سال هاي 1380 تا 1397              *اعداد مربوط به پاییز 97 است

 براي اولین بار در دولت روحاني

شاخص رفاه تغییر کرد

اقتصاد ایران و اقتصادهاي جهاني
 ســاکنان این برج ها کارمندان شــرکت هاي غربي  
هســتند که در پایگاهي که با کمک رهبران محلي  در 
خلیج فارس ایجاد کرده  اند، در همه زمینه هاي سودآور 
بازرگاني و مهندسي مشغولند. اگر مي خواهید وضعیت 
مردم بومــي یا مهاجر را ببینید، ســري به بیغوله هاي 
اطراف شــهرها بزنید. در آنجا  مردان شــب و  روز به 
نظافــت واحدهاي برج هاي  اشاره شــده مشــغولند. 
اقتصاد امارات هم مانند عربستان و ایران متکي به نفت 
اســت، با این تفاوت که آنها مجبورند مازاد پول خود را 
به غرب منتقل کنند. ایران با موضع گیري در برابر غرب، 
سهم درخور توجهي از درآمد نفت خود را صرف امور 
دفاعي کرده است.  غرب مي خواهد  ایران و ونزوئلا هم 
مانند کشــورهاي عربي عمل کنند. جلوي درآمد نفت 
آنها را مي گیرند که به خزانه این کشــورها آســیب زده 
و مردم به لحاظ معیشــت به  سختي افتاده اند. پمپئو 
و جان بولتون محاصره اقتصــادي را که خود موجب 
آن شده  اند، به صورت ناتواني دولت ها جلوه مي دهند 
تا مردم را بشــورانند. خشم نباید جاي تدبیر را در ذهن 
مسئولان جامعه تحت فشــار، بگیرد. شاید استفاده از 
دیپلماسي، کاراتر از نبرد ناشي از خشم باشد. استعفاي 
ظریف از وزارت خارجه ناشي از ناخرسندي ای است که 
دلایل آن بر همگان روشن است. این امر چه در سیاست 
و چه در اقتصاد، موجب زیان است. یک فرمانده ارشد 
فرانســوي در دوره ژنــرال دوگل گفته بود یک فرمانده 
خوب باید کاري کند که ســرباز دشــمن جان ببازد نه 
ســرباز خودي؛ این یعني تحمل سختي ناشي از رفتار 

نرم و سیاست مدارانه.
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